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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
بحث در منصب تشریع برای رسول خدا و ائمهی معصومین (علیهم السلام) است. نظریهی مختار – برخلاف مشهور که قائلند

ایشان فقط مبین احام هستند – این است که خداوند به نب و امام قوهای عطاء کرده است که به وسیلهی آن قوه، آنها متوانند
به ملاکات احام دست یابند و خودشان جعل حم کنند. هم در قرآن و هم در روایات مستندات متعددی دال بر این مطلب
وجود دارد. روایات که مشتمل بر الفاظ مثل «وضع رسول اله»، یا «حم رسول اله»، یا «قض رسول اله» و مانند آن

هستند بر مدّعای ما دلالت مکنند. در روایت دیری اشاره شده است که انبیاء و اوصیاء پنج روح دارند که ی از آنها روح
القدس است. این روح از لهو و لعب مصون است. در بعض روایات وارد شده است که پیامبر احام الزام خدا را ترخیص

داده است. همهی این روایات منصب تشریع را اثبات مکنند. تشریعات نب برای این است که خدا مخواهد ببیند آیا مردم به
امر و نه پیامبر عمل مکنند یا خیر. این اطاعت، مقدّمهی اطاعت از خداوند متعال است.

آیات قرآن، مستند ائمه در روایات تفویض
همانطور که ملاحظه شد، چندین روایت در باب تفویض کتاب کاف نقل شده است که منصب تشریع پیامبر و ائمه (علیهم

السلام) از آنها استفاده مشود. نتهی قابل توجه این است که مسئلهی التفویض إل النب و الأئمة تنها مستند به روایات نیست،
فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمذکر شد. آیهی «و از این آیات قبلا ه در همین روایات نیز، ائمه به آیات قرآن استدلال کردهاند. بعضبل
وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[1] ی از محمترین آیات است که بر این مدّعا دلالت دارد. این آیه مفرماید آنچه رسول اله به عنوان

خودش آورده را اطاعت کنید. قرینهی عقل در اینجا وجود دارد که آنچه از جانب خدا آمده است مراد نیست، و الا مستلزم
تسلسل است.

ممن است گفته شود که تعبیر به «الرسول» در این آیه حیث تقییدیه است و از نظر ما این مانع نیست. عنوانِ رسول
موضوعیت دارد، اما موضوعیتش اعم از این است که به عنوان تبلیغ از خدا باشد یا به عنوان خودش. مدّعای ما این نیست که

آنچه رسول از طرف خودش با قطع نظر از رسالتش آورده است مقصود از آیه مباشد. حیثیت تقییدی رسالت آن است که
قوهی قدسیهای در او وجود دارد و از این جهت امرِ «فَخُذُوه» آمده است. به بیان دیر، ما ملازمهی میان عنوان رسول که حیث

موضوع دارد و عنوان ابلاغ و تبلیغ را نف مکنیم. رسول موضوعیت دارد و حیث تقییدی هم هست، ول با عنوان تبلیغ عن
اله ملازمه ندارد، بله این حیث تقییدیِ رسالت از همان جهت قوهی قدسیهای است که به برکت رسالت به ایشان داده شده

است.

فخر رازی در تفسیر خود این آیه را منحصر در غنائم کرده است[2] به جهت اینه صدر آیه راجع به مسئلهی فء است. طبق
چنین تفسیری، خدا مفرماید آنچه به عنوان فء داده شده است برای خدا و رسول و ذی القرب و یتام است و سپس

مفرماید آن غنائم که پیامبر به شما مدهد بیرید و آنچه که نمدهد اعتراض ننید. لن در نقد این نظریه به نظر مرسد
نباید قرآن را همانند ی کتاب عادی معنا کرد. ازاینرو ناه اهل بیت به قرآن غیر از ناه اهل سنت است. گرچه صدر آیه
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دربارهی فء است و لذا ی از مصادیق آیه همان فء است، ول ذیل آیه کبرای کل است.

روایت اول
در مورد این آیه، روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که مفرمایند:

مما آتاك فَقَال ِهنَبِي َلا ضفَو سابٍ ورِ حكْ بِغَيسما وا نُننا فَامطاوهذا ع ع فَقَال اۇدد نانَ بملَيس َلا ضفَو هنَّ الا مشْيا نا ابي»
انِ ويمْل هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نم مشْيا نا ابنَا يلَيا ضفَقَدْ فَو ِهنَبِي َلا ضا فَووا فَمفَانْتَه نْهع مما نَهاك و فَخُذُوه ولسالر
نْهم جخْري  تِ الَّذِيمصالْم ‏ءَّالشك هابِعصا مض و دِهبِي فَقَال  قُلْت جرا الْحتَدْرِي م جاً ارِقاً حيض هدْرص لعجي لَّهضنْ يا رِدي نم

[3]«.‏ءَش يهف دْخُلي  و ‏ءَش

طبق این روایت، قبل از پیامبر اکرم خدا تفویض از نوع دیر به سلیمان کرد. در قرآن آیات راجع به این قضیه وارد شده است.
خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید:

ابهالْو نْتنَّكَ ادِي اعب ندٍ مح غنْبي  اْلم ل بهو ل راغْف ِبر قَال نَابا دًا ثُمسج ِهيسرك َلنَا علْقَياانَ وملَيلَقَدْ فَتَنَّا سو »
وا نُننَا فَامطَاوٰذَا عفَادِ هصا ف يننقَرم آخَرِيناصٍ وغَوو نَّاءب لك يناطالشَّيو ابصا ثيح خَاءر رِهمرِي بِاتَج يحِالر نَا لَهخَّرفَس

امسكْ بِغَيرِ حسابٍ وانَّ لَه عنْدَنَا لَزلْفَ وحسن مآبٍ»[4]

در این آیات، خداوند متعال مفرماید ما سلیمان را امتحان کردیم و او سپس توبه کرد و دعا کرد که مل به او بدهیم که
سزاوار کس بعد از او نباشد. این دعا مستجاب شد. ما باد را مسخّر سلیمان کرده و شیاطین از جن را در اختیار او قرار دادیم.
هم نیروی هوای یعن باد و نیروی زمین که بنَّاء و هم نیروی دریای که غَواصٍ باشد برای سلیمان مهیا کردیم. گروه از اشرار
را در غل و زنجیر کردیم که مزاحم سلیمان نشوند. سپس، خدای تبارک و تعال مفرماید این عطائ است که به او مکنیم و
بعد به سلیمان مفرماید این بخشش را بغیر حساب ببخش و یا ناه دار. سوال این است که «بِغَيرِ حسابٍ» متعلّق به چیست؟

در بعض از تفاسیر گفتهاند این عبارت متعلّق به «عطَاونَا» است، یعن عطاء اله بحساب بوده است.[5] لن جواب این
است که این عطاء بحساب نبوده است. نمتوان گفت که باد و زمین و دریا و شیاطین جن بدون حساب است. بعید نیست که
بده و به هر کس خواهم به هر کس خواهبه غیر حساب ببخش و هر چه م باشد، یعن «نُنابٍ» متعلّق به «فَامسرِ حبِغَي»

که نخواست نده. اختیار بخشش با تو است. خداوند تفویض اینچنین به سلیمان عطاء کرد، تفویض  در تقسیم اموال و نعمتهای
اله. در انتهای این آیات، به خاطر نسبتهای ناروای که در تورات به حضرت سلیمان دادهاند، قرآن او را تخطئه مکند و

مفرماید و قطعاً براى او در پيشاه ما تقرب و فرجام نيوست.

منصب تشریع و خاتمیت پیامبر
در روایتِ پیشگفته، امام صادق (علیه السلام) مفرمایند خداوند به سلیمان چنین تفویض کرد، اما به پیامبر ما تفویض عطاء

کرد که – همانطور که در روایات دیر هم آمده است – قبلا به احدی از خلائق حت احدی از انبیاء گذشته نداده است. گرچه
خداوند به سلیمان تفویض در بخشش عطایای مادی و اموال داده است، ول به پیامبر ما مقام تشریع داده است که در آیهی

«وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[6] تبلور یافته است. ممن است سوال شود که چرا خدا منصب تشریع را به
پیامبر تفویض کرده است. آیا خداوند فقط خواسته است آنها را تریم کند؟[7] گرچه تریم هم هست و مقام بسیاری بالای به

آنها عطاء شده است، و لن به نظر مرسد این منصب ارتباط محم با مسئلهی خاتمیت دارد، یعن خداوند متعال اصول
احام خود را بیان کرده است و در قرآن موجود است، ول جزئیات فراوان که در احام وجود دارد به برکت قوهای که

خداوند تبارک و تعال به پیامبر و ائمه داده است بیان شده است و مقداری از آن هم در زمان ظهور حضرت حجت (عجل اله
فرجه) خواهد آمد. از این جهت، ی از معان روایات که مضمون آنها این است که حضرت حجت «یأت بدین جدید»[8] همین
مطلب است که حضرت احام جدیدی را تشریع مکنند که تا به حال بیان نشده بود. البته این روایت معان مختلف دیری نیز



دارد.

خاتمیت اسلام بدون توجه به منصب تشریع نب و امام قابل توجیه نیست. اگر قرآن معجزهی ختمیه و دائم است و دین هم
خاتم ادیان است، با همین بیان توجیه مشود که آیهی «وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه» منصب تشریع را برای رسول اله ثابت کرده
مَدِين مَل لْتمكا موه در قرآن وارد شده است که «الْياست و این منصب به ائمه که اوصیای پیامبرند نیز منتقل شده است. این
و اتْممت علَيم نعمت»،[9] و اهل سنت اشال مکنند که بنا بر این همهی احام باید در روز غدیر بیان شده باشد و کس بعد
از آن حق ندارد حلال و حرام جدیدی را مطرح کند، جوابش این است که اکمال دین با جعل امام محقّق شده است. امام یعن

کس که دارای روح القدس و صاحب قوهی قدسیه است. بنابراین ایشان منصب تشریع دارند. هم مسئلهی خاتمیت پیامبر و هم
مسئلهی امامت بدون توجه به این منصب معنای روشن پیدا نخواهد کرد.

روایت دوم
حضرات معصومین (علیهم السلام) در روایات دیری که در باب تفویض از کتاب کاف وجود دارند و از جهت سند معتبرند به

آیات دیری در رابطه با منصب تشریع تمس کردهاند، مثل روایت هشتم که از نوارد محمد بن سنان است:

هلَيع هدِ البو عبا قَال :نَانٍ، قَالس نب هدِ البع ننَانٍ، عس ندِ بمحادِرِ منَو ف دْتجو :قَال ،نسالْح ندِ بمحم ن‏، عيحي ندُ بمحم
و زع هال قَال ،مَالس هِملَيع ةمئا َلا و هآل و هلَيع هال َّلص هولِ الس‏ رلا ا هخَلْق ندٍ مح‏ الا هال ضا فَوم ،هال و » :مَالس

[10].«مَالس هِملَيع اءيصوا ةٌ فارِيج ه و ،«هراكَ الالنَّاسِ بِما ا نيب متَحل قبِالْح تابْكَ اللَيلْنا انْزنَّا اا» :لج

حضرت مفرمایند خدا به احدی تفویض در تشریع نرده است الا به پیامبر و ائمه (علیهم السلام). سپس ایشان به آیهی «انَّا
انْزلْنا الَيكَ الْتاب بِالْحق لتَحم بين النَّاسِ بِما اراكَ اله»[11] استناد مکنند. خداوند عز و جل در این آیه مفرماید قرآن را به
حق بر تو نازل کردهایم تا به وسیلهی آن بین مردم حم کن، لن قرآن به تنهای برای حم کردن بین مردم کاف نیست، و لذا

ه» که به معنای «علّممع ما أراک ال» رسد باء در اینجا برای معیت است، یعنبه نظر م .«هراكَ الکند «بِما ااضافه م
اله» است. پس معنای آیه این است که پیامبر با آن قوهی قدسیهای که در اختیار دارد و روح القدس که از جانب خدا به او

عطاء شده است در کنار قرآن باید به حم بین مردم بپردازد. عّمهی طباطبائ حم در آیه را به معنای قضاوت گرفته
است،[12] لن همانطور که قبلا در بحثهای فقه سیاس متذکر شدهایم، حم در قرآن بالاتر از قضاوت است و بیان همهی

احام شرعیه را شامل مشود.

بررس مسئلهی اجازهی خداوند در تشریع پیامبر
نتهای که در اینجا قابل ذکر است اینه در این روایات هر جا که به پیامبر تفویض صورت گرفته است به دنبال آن آمده است
«فأجاز اله ذل». مثلا در حدیث چهارم از باب تفویض کتاب کاف که مفصلترین حدیث آن نیز مباشد حضرت مفرماید
پیامبر بعد از اینه به مقام خُلُق عظیم رسید و امر دین و امت به او تفویض شد، به نمازهای که خداوند از ابتدا دو رکعت قرار

داد، دو رکعت دیر افزود و به مغرب ی رکعت اضافه کرد و راجع به بعض احام دیر نیز تشریعات فرمودند. سپس در
انتهای روایت و بعد از شمارش تشریعات پیامبر، حضرت مفرمایند «فَاجازَ اله‐ عز و جل‐ لَه ذلكَ».[13] بعض این عبارت
را به این صورت معنا کردهاند که با تشریع پیامبر کار تمام نیست و نیاز به اجازهی خدا دارد. پس بدون تأیید اله، تشریع ایشان

واقع نخواهد شد.

در جواب باید گفت این تعبیر که در انتهای روایت آمده است به عنوان قید تمیل نیست، بله مردم در ابتدا آشنا به این منصب
تشریع نبودهاند و لذا این تعبیر وارد شده است و الا این قید موضوع نیست به این صورت که بوییم اگر اجازهی خدا نباشد،

دیر تشریع واقع نمشود. این با معنای آیهی «وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه» مناسبت ندارد. آیا معنا دارد که بوییم هر آنچه پیامبر
تشریع کرده است باید به آن اخذ کرد به شرط اینه خدا اجازه دهد؟ اگر اینطور باشد، دستور به اخذ لغو خواهد بود. بنابراین،



این تعبیر از باب تشریف و استحام دستور در ذهن مخاطب و برای تمیل و تثبیت منصب تشریع پیامبر است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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